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را وارد این کار می‌کردیم که روزهای زیادی برایشــان زندان بریده‌ 
بودند. در روز حدود 600زن از همین افراد قالی‌بافی می‌کردند و 
پشت 35دار قالی می‌نشستند. البته کنار آن‌ها، افرادی هم بودند 

که کارآموزی می‌کردند و باید هنر را یادشان می‌دادم.

کار می‌کردند تا خانواده‌هایشان بیرون 
زندان خرجی داشته‌ باشند

آموزشــم به زنان در این ســال‌ها با خروجی 6هــزار قالی همراه‌ 
بود. قالی‌هایی که با هنر دســتان همین زنان خلافکار بافته و به 
ریشه‌های پایانی می‌رسید. شاید باورتان نشود بسیاری از این زنان 
آسیب دیده‌ بودند‌ اما هنوز آن هنر و خلاقیت زن ایرانی را داشتند و 
خیلی‌هایشان هم که مادر بودند، هنوز ریشه محبت مادری‌شان 
زنــده بود. به خاطر همیــن ویژگی بود که هرچــه کار می‌کردند، 
پولش را به بیرون زندان و برای خانواده‌هایشــان می‌فرستادند تا 

خرجی داشته‌ باشند.
آن زمان به هر زن بافنده در زنــدان ماهانه تا 500هزارتومان پول 
کارکرد پرداخت می‌شــد و کســی هم نبود که کمتر از 200هزار 
تومــان دریافت‌ کند. همه این‌ها درحالی بــود که اگر بخواهیم با 
دستمزدهای بیرون مقایسه کنیم همین 200هزار تومان برابری 
می‌کند با دو میلیــون تومان. چون زن دربند هیچ خرجی ندارد و 

دولت هم به آن‌ها از همه نظر خوب رسیدگی می‌کرد.

پرخاشگری به خاطر دوری از خانواده
من بیشتر از دو دهه در زندان کار کردم. همه‌جور آدم و اتفاق دیدم؛ 
از میان این‌ها هم تلخ‌ترین‌ها برایم همین زندانی‌شدن زنان بود. 
چون روحیۀ زن به زندان و دربند‌بودن نمی‌خورد. به خاطر همین و 
دوری از خانواده است که تا زنی به خاطر خلافی زندانی می‌شود، 

پرخاشگر می‌شود. 
شاید باورتان نشود من سال‌ها در زندان بین همین زنان کار کردم‌ 
اما باز هم اخلاقشان دستم نیامد؛ چراکه یک زن زندانی 10دقیقه 
حالش خوب است، 10دقیقه بعد ناراحت است، 15دقیقه بعد با 
عالم و آدم دعــوا راه می‌اندازد، فحش می‌دهد، خودزنی می‌کند 

و خیلی چیزهای دیگر.
همین‌ها بود که کار من را هم با سختی‌های زیادی رو‌به‌رو می‌کرد‌ 
اما باز هم همین صبر زیاد خدادادی‌ام به داد من می‌رسید که در 

برابر تمام حرکات و حرف‌هایشان تحمل کنم.

معروف به پدر صبور زندان
با دیدن رفتار زنان زندانی، خیلی زود ســعی کــردم آن‌ها را درک‌ 
کنم و خودم را با رفتارشــان وفق بدهم. همین کارم باعث شــد تا 
آن‌ها به مــن اعتماد‌ کنند و مــرا بابای صبورشــان بدانند. لقبی 
که حتــی در بازدیدهای رئیس زندان هــم از زبان همین زنان کم 

شنیده‌ نمی‌شد.
هیچ‌وقت روزی را کــه رئیس زندان بازدید آمــد و زنان یک به یک 
گفتند که فخیمی جای پدر ماست، یادم نمی‌رود. یکی از روزهای 
کاری داخل کارگاه، درست جلوی یکی از دارهای قالی روی تکه 

چوبی نشســته بودم. همه زنان کارگاه هم دایره‌وار سرپا ایستاده‌ 
بودنــد و توضیحاتم را گوش می‌کردند. مدیر زنــدان قبل از ورود 
چندین‌بار یاا... کرده‌ بود‌ اما کســی جوابی نــداده‌ بود. به خاطر 
همین بعد از ورود تا به من رسید و حلقه‌زنان را دید، گفت: »آقای 
فخیمی اینجا بودند و ما الکــی کلی یاا... یاا... کردیم.« تا رئیس 
این‌ را گفت، زنان هم گفتند: »آقای فخیمی پدر ماســت، شــما 

خودت را با او مقایسه نکن.«.

از اعدام نجات یافت‌ اما فلج‌ شد
زمانی‌که در زندان کار می‌کردم، تمام ســعی‌ام این بود که وقتی 
وارد خانه می‌شــوم، در کنار همســر و فرزندانم تلخی‌های آنجا را 
به خاطر نیاورم. با این وجود هنوز خاطره‌ای هست که با گذشت 
چندین‌ســال هنوز رهایم نکرده‌؛ خاطرۀ تلخ فلج‌شدن مادر یک 
بچۀ چهار ساله زیر چوبۀ دار اســت. این زن از همان‌هایی بود که 
برای آموزش و قالی‌بافی به کارگاه می‌آمد، شوهرش را کشته‌ بود 
و با شــکایت و خون‌خواهی مادرشــوهر در زندان به سر می‌برد. 
برایش اعدام بریده‌ بودند. یک روز صبح زود که پایم به بند رسید، 
اولین چیزی کــه دیدم، پارچه‌های ســیاه جلوی بنــد بود. این 
تجربه را قبلا هم داشــتم که زنان برای اعلام عزا در از دست‌دادن 
هم‌بندی‌هایشــان پارچۀ ســیاه می‌زدند. با خــودم گفتم معلوم 
نیســت کدامشــان را زیر چوبۀ دار بردند. از هم‌بندی‌‌هایشان که 
پرســیدم همه اســم همــان زن را آوردند. هنــوز درحال صحبت 
دربارۀ همین بنده‌خدا با دوســتانش بودم که خودش برگشــت. 
مادرشوهرش آن روز به هر دلیل از اعدام عروسش منصرف شده‌ 
بود. اما بعد از یک ماه دوباره مادرشــوهر بــه دنبال خون‌خواهی 
پســرش آمده‌ بود. مثل قبل باز هم‌بندی‌هایش پرچم سیاه زدند‌ 
و این‌بار هم برای همیشــه مادرشوهرش بخشید. اما متأسفانه به 
خاطر استرس و فشــاری که قبل اعدام به او وارد شده‌ بود، سکته‌ 
کرد و فلج‌ شــد. بعد از مدتی هم با رأی پزشــکی به خاطر داشتن 
بیماری صعب‌العلاج آزادش کردند. البته ســکته در زندان  حتی 
برای افرادی که یک تا  دو سال حکم داشتند اتفاق می‌افتاد، زیرا 

طاقت در بند ماندن را نداشتند.

واسطۀ آزادی سه زندانی شدم
زندان همه‌جــور آدم دارد. از معتاد و قاتل گرفتــه تا افرادی که به 
خاطر چک‌برگشــتی و دعوا به زندان می‌افتند. برای همین برای 
کارکردن در بین آن‌ها باید زرنگ بود. شــاید باورش سخت باشد 
اگر بگویم روزی نبود که درخواستی از طرف آن‌ها مطرح نشود. 
یک روز معتادی درخواست مواد از بیرون زندان می‌کرد و روز دیگر 
زندانی دیگری درخواســت رضایت‌گرفتن. من هیچ‌وقت زیر بار 
اجرای درخواست‌های نابجا همچون تأمین مواد برای زندانی‌ها 
نرفتم. آن هم برای کسانی‌که برایشان مهم نبود در این راه ممکن 
است به دردسر بیفتی‌ اما برای گرفتن رضایت کم قدم برنداشتم. 
خداروشــکر برای سه مورد هم با واسطه‌گری و حرف‌زدن رضایت 

گرفتم.
یکی از همیــن افراد، پدر چند بچه قد‌ونیم‌قد بود که 11ســال از 
عمرش را در زندان گذرانده‌ بود چون دیه نداشــت  بابت تصادفی 
که کرده، بپردازد. وقتی این بنده‌خدا مشکلش را با من مطرح‌ کرد، 
به خاطر بچه‌هایش افتادم دنبال رضایت‌گرفتن. هیچ آدرسی از 
شاکی نداشتم. به هر طریقی‌ بود خانه‌اش را پیدا‌ کردم. ابتدا اصلا 
رضایت نمی‌داد و حرفش یکی‌ بود و می‌گفت: »خلاف کرده و باید 

زندان بکشد یا دیه بدهد.«. بالاخره بعد از چندین جلسه گفتگو 
و پیش‌کشیدن بی‌سرپرست بودن بچه‌های این زندانی و اینکه او 
حتی خرج خانواده‌اش را ندارد بدهد، توانســتم رضایت‌ بگیرم. 
این رضایت باعث شــد تا چندبچه از بی‌پدری نجــات پیدا‌ کنند 

که هنوز شیرینی لحظۀ آزاد‌شدنش از خاطرم پاک نشده‌ است.
چند مورد دیگر هم بود که یکی از آن‌ها مربوط به دعوا در قهوه‌خانۀ 
عرب و زندانی شدن چند نفر به خاطر چاقو‌کشی بود که با گرفتن 
رضایت، طــرف از زنــدان آزاد‌ شــد. همچنین برای یــک زن که 
به جرم چاقوکشــی روی همســر و ناقص‌کــردن او در زندان بود، 
 نیــز رضایت‌گرفتم که ایــن مادر هم به زندگی  کنار ســه فرزندش 

برگشت.

دوبرابر دیگران کار کردم تا فرزندانم به 
اینجا رسیدند

هر روز‌ خورشید نزده، ســرکار بودم. در تمام ســال‌های کاری‌ام 
یادم نمی‌آید یــک روز از زیر کار در رفته‌ باشــم. اگر مردم در هفته 
42ســاعت کار می‌کردند، من 72ســاعت ســرکار بــودم. حتی 
وقتی هم ســاعت 9شب پایم به خانه می‌رســید، شروع به ترمیم 
قالی کهنه‌ها تا ساعت12شــب می‌کردم کــه از تاجرهای فرش 
بــه امانت گرفته‌ بودم. بــا همین کار کردن بود که توانســتم برای 
فرزندانــم امکانــات مهیا کنم و آن‌هــا هم با تلاش و پشــتکار مرا 
ســربلند‌ کردند. یکی از آن‌ها در ســال70 از دانشــگاه صنعتی 
شــریف بورســیه گرفت و رفت آمریــکا. مانیتور نــوری را اختراع‌ 
کــرد و این روزهــا از بازرســان بین‌المللی سامســونگ و ال‌جی 
اســت. دخترم هم بورسیه شــد و رفت پیش برادرش و امروز یکی 
از پزشــکان مطرح در همان کشــور اســت. پسر ســومم کارمند 
بانک ملی اســت، دختر دومم معلم هســت، پســر یکی مانده به 
آخری هم مدیر هنرســتان اســت و آخرین فرزندم هم به تازگی از 
ســربازی برگشــته و درحال تحصیل برای گرفتن فوق‌لیسانس 
 است. البته همســرم که زنی واقعاً فهمیده است در تربیت بچه‌ها

 کم نگذاشته‌ است.
شاید باورتان نشــود من برای موفقیت فرزندانم شبانه‌روز زحمت 
کشــیدم و هیچ‌وقت مثل خیلــی از پدر و مادرها آن‌هــا را به حال 
خودشــان رها نکردم. همیشــه رفیقشــان بودم و اگر مشــکلی 
برایشان پیش می‌آمد، قبل از هرکس خودم و همسرم همدمشان 
می‌شــدیم. امروز هم به همۀ خانواده‌ها می‌گویم ترس از بچه‌دار 
شدن نداشــته‌ باشــید؛ چراکه با آمدن هر بچه روزی‌اش هم وارد 
خانه می‌شود؛ بلکه ترس از تربیت داشته باشید. همان‌طور بچه 
را به حال خودش رها نکنید و هوای بچه را داشته‌ باشید، در جمع 
و کنار دوستانش احترامش را حفظ کنید تا پدر و مادر را صمیمی 

و بهتر‌ین دوست بدانند.

محیط آرام شهرک »مصطفی‌خمینی«
زمانی که به مشهد آمدم تا در زندان مشغول به کار شوم، خانه‌ای 
در بولوار کوثــر گرفتم. خانه‌ای که اطرافش پــر از زمین‌های بایر 
و خاکــی بود، چــون آن زمان هنوز این بولوار رشــد نکــرده‌ بود. 
همان زمان همســرم از این تنهایی کلافه‌ شــد. تصمیم به تغییر 
خانه و محل زندگی‌مان شد. به پیشــنهاد همسرم آمدیم شهرک 
مصطفی‌خمینی کــه فامیل زیادی داشــتیم. از همان زمان هم 

اینجا که محیط آرامی دارد، ماندگار شدیم. 
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